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 چکیده
، «اویوت.سا.تی»اثر  «پروفراک جی.آوفردتران  عشق »مطاوا  اارر ب  بررسی شار 

این شار که  . پردازدمی از دریچ  فلسف  اگزیستانسیاویسم، شاعر بلند آوازه قرن بیستم
ب  سبک دراماتیک مونوووگ و با استفاده از تکنیک جریهان سهیال نههن نوشهت  شهده 

دهدکه  بها مورهوعات مهی ال با خودش را شهرحسمکاوم  درونی یک فرد میان، است
اثر اویهوت که  در زمانه  په  از . کندمی اگزیستانسیاویستی متاددی دست و پنج  نرم

یک اثهر مهدرن را داراسهت و به  های تمام ویژگی، جنگ جاانی اول نوشت  شده است
از سوی . خوبی بازتا  دهنده شرایط و اانت درونی انسان مدرن پ  از جنگ است

تها اهد  ساختار مدرنیستی شار ک  بر سوبژکتیویت  و اانت درونهی تمرکهز دارد، دیگر
؛ راسهتا اسهتها و اانت فهردی همفلسف  اگزیستانسیاویسم بر توانایی تأکیدزیادی با 

کند تا با عمهق ب  خواننده کمک می، ارائ  خوانشی اگزیستانسیاویستی از شار، بنابراین
 .پروفراک ب  عنوان یک انسان مدرن نظر افکند جی.آوفردبیشتری ب  

دراماتیک ، مدرنیت ، اگزیستانسیاویسم، تی.اس.اویوت، پروفراک جی.آوفرد: هاکلید واژه
 مونوووگ
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 مقدمه

همواره بژه عنژوان یکژی از تأثیرگژذارترین نویسژندگان  تی.اس.ا یوتآمریکایی -یسیشاعر انگل
مژیلادی متو ژد شژد در طژول  ۸۱۱۱سپتامبر سال  ۶۲ا یوت که در . شودمی قرن بیستم شناخته

نویسژندگان ادبژی دوران مژدرن ترین به یکی از برجسته اشیشخصو ای هزندگی حرفهای سال
. کنژدمژی متمژایز عصژرانشهماو را از دیگر  اشیچیدهپی خاآ و تبدیل شد که سبک نوشتار

برای ادامه تحصیل در دانشگاه  ۸۱۸۱در دانشگاه هاروارد در سال  ا یوت پ  از اتمام تحصیلات
کسفورد به انگلستان مهاجرت کرد و در سال  آثار ادبژی او تنهژا بژه . شهروند بریتانیا شد ۸۱۶۱آ

( و قتل در کلیسای جامع ۸۱۱۱چون آخرین کوارتت )هایی نامهشوند و نمایشنمی شعر خلاصه
در سژال ، رویکرد انقلابی و خلاقانه ا یوت به شعر. آثار وی هستندترین ( نیز از برجسته۸۱۱۱)

در  ۸۱۲۱ژانویژه سژال  ۱سرانجام ا یوت در . جایزه نوبل ادبیات را برای او به ارمغان آورد ۸۱۱۱
شژعر ترانژه . بزرگ و ژرف برای دوستداران ادبیژات برجژای گذاشژت  ندن از دنیا رفت و میراثی

های نظر بسیاری از منتقدین از شژاهکار بنا به، که از او ین آثار اوست پروفراک جی.آ فردعشق 
 ادبیات مدرن است که به بهترین شکل سرخوردگی نسل پژ  از جنژگ جهژانی اول را بازتژاب

امیژال و ، با خژودش اسژت کژه احساسژات سالیانمد این شعر مکا مه درونی یک فر. دهدمی
استفاده ا یوت از تکنیک جریان سیال ذهژن . گذاردمی را با خواننده به اشتراک یشهااضطراب

ای هبه خوبی نشان دهنده حا ت درونی و پراکنده پروفراک به عنوان انسانی اسژت کژه در جامعژ
شژاید . کنژدمژی از جنگ جهانی اول زندگیو مرسومات معمول قبل ها مدرن و به دور از ارزش

کند که نه تنهژا نژاتوان از برقژراری رابطژه بژا زنژان می بتوان گفت که شعر ا یوت مردی را تصویر
 (۸۱۲: ۶۰۰۱، )میلر. است بلکه در یافتن اصل خویش نیز عاجز است

 زمینژژه را بژژرای ظهژژور بسژژیاری از، فضژژای بعژژد از جنژژگ جهژژانی اول در آغژژاز قژژرن بیسژژتم 
، هنژری همچژون اکسپرسیونیسژمهژای جنبش. فلسفی و هنری مژدرن فژراهم کژردهای جنبش

و ادبیژات سژعی در بژه  سژینما، و سمبو یسم در اشکال مختلف هنری از جمله نقاشژی داداییسم
در مژوازات بژا . بعژد از جنژگ جهژانی اول کردنژدهای و سژرخوردگیهژا تصویر کشژیدن ترس

نیژز بژا ظهژور خژود سژعی در  یستانسیا یسژماگزفلسفی همچون های جنبش، بیادهای جنبش
آثژار های و مشخصژهها دغدغژه. پرسش از وضعیت کنونی بشر در زمانه پ  از جنژگ داشژتند

وضعیت و حالات  دربارهفلاسفه اگزیستانسیا یست های با پرسش اوقاتهنری مدرن در بیشتر 
نشان دادن و توصژیف  درصددارند به این صورت که هر دو تا حد زیادی د یپوشانهمدرونی بشر 

به عنوان یک اثر مدرن  تی.اس.ا یوتشعر . کردن حالات وجودی انسان در زمانه مدرن هستند
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اثژر مژدرن و های در بردارنده ویژگی زمانهمکه در اوایل قرن بیستم نوشته شده است به صورت 
. کندمی را تجربه هاآناست که انسان مدرن پ  از جنگ  ا یستییستانسیاگزهمچنین مضامین 

 تأکیژدطور مناسبی بژا به، ساختار مدرنیستی شعر که بر سوبژکتیویته و حالات درونی تمرکز دارد
ارائژه خوانشژی ، بنژابراین؛ راستا اسژتها و حالات فردی همفلسفه اگزیستانسیا یسم بر توانایی

پروفژراک  جی.آ فژردکند تا با عمق بیشتری به به خواننده کمک می، اگزیستانسیا یستی از شعر
 .به عنوان یک انسان مدرن نظر افکند

 پیشینه پژوهش
های پروفژراک را از جنبژه جی.آ فژردپژوهشی بسیاری شعر ترانه عشژق -مقالات علمی تاکنون

رویکژژردی ( بژژا اتخژژاذ ۶۰۶۱) همکژژارانخژژوزه و . اس. انژژددادهمختلژژف مژژورد بررسژژی قژژرار 
 گرافو وژی، شناسییختر، سبکی این شعر را از طریق عناصر آواییهای شناسانه ویژگیسبک

انتخاب سبکی  تأثیرهدف مطا عه این نویسندگان نشان دادن . اندکرده واژگانی بررسی-و نحوی
در نتیجژه ایژن بررسژی . شعر است شناختییباییزو  موضوعی، ا یوت بر روی عناصر احساسی

 اییسژتهشاسبکی ا یوت به کاوش روان انسان مژدرن کمژک های شود که انتخابمی شخصم
( شژعر ۶۰۶۸سژامی ). دهنژدمژی زبانی نشژانهای کنند و توانایی شاعر را در استفاده از ابزارمی

با اسژتفاده از روش . کندو ساختار جمله بررسی می گاهنظر، مجاز: ا یوت را از سه محور اصلی
سبکی موجود در شژعر حژ  -شناختیهای رسد که مکانیزممی به این نتیجه، فی در پژوهشکی

در مطا عه کیفژی . کشندعمیق حقارت و اضطراب اجتماعی پروفراک را به وضوح به تصویر می
کلاینژی شژعر ا یژوت را  شناسژیروان( از چهارچوب نظری ۶۰۶۱دیگری جخرانی و همکاران )

-روانکاوانه شعر مانند موقعیژت پارانوئیژدهای دهند و پ  از تحلیل جنبهمی مورد بررسی قرار
گیرنژد نویسندگان نتیجژه می، دوگانگی و اثرات تجربیات او یه، غرایز زندگی و مرگ، اسکیزوئید
درونژی فژرد توسژط هژای نه تنها درک ما را از نحوه تصژویرگری درگیژری ایرشتهینبکه تحلیل 

بسیاری از تجربه انسانی را که از طریق هنر و ادبیات بژه های بلکه جنبه، دهدا یوت افزایش می
 یشژناختروان( بژا اتخژاذ رویکژرد ۶۰۸۱کیائو و میژائو ). کندآشکار می، اندتصویر کشیده شده

پژ  از شناسژایی مژوارد . کننژد ارائژهپروفژراک  یکاراهمالکنند تا تحلیل جدیدی از می سعی
. پردازنژژدپروفژژراک می یکژاراهمالنویسژژندگان بژه تحلیژژل پاتو وژیژژک ، عردر شژژ یکژاراهمال

گیرد که پروفراک به عنوان مردی به تصویر کشیده شده اسژت کژه این مطا عه نتیجه می درنهایت
عقیژل و همکژاران ، در یک مطا عه موضوعی. است یکاراهمالاز خوشبختی محروم و گرفتار 

( برای بررسژی عناصژر موضژوعی ۶۰۰۲برون و کلارک )( از چارچوب تحلیل موضوعی ۶۰۶۱)
اضژطراب وجژودی و تمژایلات پیچیژده او اسژتفاده ، درونژی پروفژراکهای مانند درگیری، شعر
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پروفراک به عنوان اثری برجسته  جی.آ فردگیرد که ترانه عاشقانه این مطا عه نتیجه می. کنندمی

انسژان را تعریژف هژای داخلژی کژه ویژگژیهژای تصویری پیچیده از درگیژری، در ادبیات مدرن
انتظژارات اجتمژاعی ، کنند که کاوش ا یوت در زماننویسندگان ادعا می. دهدارائه می، کنندمی

وجود خود در میانه دنیایی های خوانندگان را به تأمل در پیچیدگی، و جستجو برای هویت اصیل
( به بررسی بینامتنیژت در ترانژه ۶۰۶۱جی )شوانگ .کندساز دعوت میکننده و بیگانهاغلب گیج

کنژد و او تحلیل را با معرفی مفهوم بینامتنیژت آغژاز می. پردازدپروفراک می جی.آ فردعاشقانه 
سپ  عناصر بینامتنی در متن ماننژد ارجاعژات کتژاب مقژدس و سژایر آثژار ادبژی را شناسژایی 

نامتنی متعدد در شعر نشژان دهنژده آن اسژت گیرد که ارجاعات بیاین مطا عه نتیجه می. کندمی
همچنژین . که ا یوت در تلاش است تا شعر معاصر را بژا ادبیژات کلاسژیک غربژی ترکیژب کنژد

دهد می زند بلکه به او اجازهاستفاده ا یوت از بینامتنیت نه تنها بیان مستقیم احساسی را دور می
ترین مطا عژه بژه نزدیژک. کنداحساسات شخصی خود را در یک سنت فرهنگی مشترک ادغام 

( است که عمدتاا بر تفسیر علل و ۶۰۶۱تحلیل کیفی بوکرو )، چارچوب نظری اگزیستانسیا یسم
ماز و و های نویسنده از نظریه نیاز. پروفراک متمرکز است جی.آ فرداضطراب اجتماعی در  آثار

ناتوانی پروفژراک اسژتفاده عزت نف  پایین و ، اگزیستانسیا یسم برای تحلیل ناامیدی اجتماعی
گیرد که مدرنیتژه اثژرات مخربژی بژر زنژدگی فژردی دارد و پروفژراک از بوکرو نتیجه می. کندمی

بژر اسژاس نظریژه ، همچنژین. بردعزت نف  پایین و بیگانگی رنج می، پیامدهایی مانند تنهایی
جژود اینکژه برخژی از با و. پروفراک از عشق و توجه محروم است، ماز وهای سلسله مراتب نیاز

امژا ، پردازنژدشژعر می درشده بژه برخژی مضژامین اگزیستانسیا یسژتی موجژود مقالات بررسی
اگزیستانسیا یستی شعر را بر اساس چژارچوب فلسژفی های طور کافی جنبهبه هاآنکدام از هیچ

نسیا یسژم مطا عه بوکرو از چارچوب نظری اگزیستا اگرچه. دهنداگزیستانسیا یسم توضیح نمی
بر نظریه ماز و تکیه دارد و بیشتر به اگزیستانسیا یسم به عنژوان یژک  عمدتاا اما ، کنداستفاده می

همچنژین بژوکرو مضژامین اگزیستانسیا یسژتی . کند تا یک نظریه فلسژفیمی جنبش ادبی نگاه
تفصژیل و بژا تحلیژل متنژی مکفژی شژرح  و مژرگ را بژه اضطراب، بیگانگی، مانند معناباختگی

 .دهدنمی
 چهارچوب نظری

توان می هاآنترین از جمله مهم. بسیاری بوده استهای عصر مدرنیته شاهد رویدادها و جنبش
ایژن رویژدادها و تغییژرات در . جهانی اول و دوم اشاره کردهای سازی و جنگبه ظهور صنعتی

انسژانی را تغییژر داده و های اما به طور قابل توجهی منش، اگرچه نه به طور کامل، دوران مدرن
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در دنبا ه ، عصر مدرنهای انسان. فردی را دگرگون ساختندهای اجتماعی و ظرفیتهای هنجار
بژه توانژایی ، ها و مشژکلاتی کژه ایژن اتفاقژات بژه همژراه آوردنژدجهانی و ناامیژدیهای جنگ

بژه حقیقژت در جهژانی تهژی از عقلانیت بشر شک کردند و در جستجوی راهی برای دسژتیابی 
تواند به عنژوان بحرانژی می، از این نظر، عصر مدرنیته. ملموس و جهان شمول بودندهای ارزش

هایی کژه بژه ( در میان جنبش۸۸۱: ۶۰۸۰، )کرامر. ادراک و تجربه تفسیر شود، زبان، برای وجود
شژاید ، فژاوت بودنژدتها در جهژانی خشژن و بیانسژان نژاهمگوندنبال پژرداختن بژه وضژعیت 

مسژلم  آنچژه. باشژدهژا از دیگر جنبشتر اگزیستانسیا یسم به عنوان یک نظریه فلسفی برجسته
 بژارهیکبژهاگزیستانسیا یسم ، ادبی و فلسفیهای است این است که همچون بسیاری از جنبش

ه فیلسژوف اگزیستانسیا یسژم بژهژای عمده پژوهشگران بر ایژن باورنژد کژه ریشژه. ظهور نکرد
گردد که تأملات او در مورد اضطراب و ( بازمی۸۱۱۱–۸۱۸۱مسیحی دانمارکی سورن کیرکگور )

( و بیماری تا مژرگ ۸۱۱۱مفهوم ترس )، (۸۱۱۱سرنوشت انسان در آثاری چون ترس و  رزش )
آنچه کیرکگژور در قژرن نژوزدهم معرفژی . ریزی کرداگزیستانسیا یسم را پایههای ( بنیان۸۱۱۱)
، فیلسژوفانی چژون یاسژپرس. در قرن بیستم به یک زمینژه گسژترده و فراگیژر تبژدیل شژد، ردک

مبژژانی ، انسژانیهژای بژر اسژاس فهژژم خژود از وجژود و توانمنژدی، مارسژل و سژارتر، هایژدگر
اگزیستانسیا یسم را گسترش دادند تا بتوانند جوانب و حالات مختلف زندگی انسژانی را توضژیح 

وجژود مقژدم بژر ماهیژت »: نویسژدسارتر می، زیستانسیا یسم و اصا ت بشردر کتاب اگ. دهند
وجود مقژدم بژر »اما سارتر از ؛ گیرداین مفهوم ایده اصلی اگزیستانسیا یسم را در بر می «.است

ما منظورمان این است که انسان نخست »: دهدچه منظوری دارد؟ او توضیح می« ماهیت است
شود و تنها پ  از آن است که خژود را می با خود روبرو، یابدمی او در جهان تجسد: وجود دارد
در مقابل پژارادایم طژولانی مژدت تفکژر ، ( بر اساس توضیح سارتر۶۶: ۶۰۰۱« ).کندتعریف می

ها بژر اگزیستانسیا یسژت، دهدفلسفی غرب را تشکیل میهای ابژه محور که اکثر جنبش-سوژه
ی ماهیت ثابت و مطلقی هستند )سوبژکتیویته( که از طریژق آن ها دارااین باور نیستند که انسان

 ها نخست در جهان تجسژد پیژداکنند بلکه معتقدند انساناشیا )ابژکتیویته( را درک و تفسیر می
اگزیستانسژیال و آنچژه از خژود هژای کنند و سپ  ماهیت خژود را بژا مواجهژه بژا موقعیژتمی
تمژرین »ها معتقدنژد کژه اگزیستانسیا یست. دهندمیکنند و سپ  شکل می تعریف، سازندمی

مژک « ).کندآزادی و توانایی شکل دادن به آینده است که انسان را از سایر موجودات متمایز می
آن را از طریق فعا یژت های این انسان است که جهان و ویژگی، از این منظر (۱: ۸۱۱۱، کواری

، مژک کژواری« ).انی جدا از انسان وجود نژداردجه»بنابراین ، کندوجودی خویش تعریف می
هژایش اسژت کژه ابعژاد مواجهه انسان با محژیط خژود و انتخاب، به عبارتی دیگر (۱۲: ۸۱۱۱
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ها اگزیستانسیا یسژت، بژه همژین د یژل. کنژداگزیستانسیا یستی وجودش را برای او آشکار می

کننژد توضژیح دهنژد وجژود بلکژه تژلاش مژی، کنندچندان تأکیدی بر این که وجود چیست نمی
در این تحلیژل  (۸۱۱: ۸۱۱۱، )پا مر .کندچگونه است و چگونه خود را به جهان خود مرتبط می

گیرنژد کژه ها انسژان را بژه عنژوان یژک کژل در نظژر میاگزیستانسیا یسژت، از چگونگی وجود
رد بژه ( ایژن رویکژ۸۱۱: ۸۱۱۱، مک کژواری« ).احساس و اراده جدا شود، تواند از تفکرنمی»

بلکژه بژه عنژوان ، اندیشژندههژای ها را نژه تنهژا بژه عنژوان سژوژهدهد تژا انسژاناجازه می هاآن
، هایشژان بژا اعمژال و افکارشژان در هژم تنیژده اسژتفعا ی که احساسات و ارادههای هستنده

گیری و مسژوو یت تصژمیم، موضژوعاتی چژون آزادی، در فلسفه اگزیستانسیا یسم. بررسی کنند
 تأکیژژد (۱: ۸۱۱۱، )مژژک کژژواری. دهنژژدهسژژته اصژژلی وجژژود شخصژژی را تشژژکیل می

بژار ، ها در شکل دادن به نحوه وجود داشتن خژودها بر آزادی و توانایی انساناگزیستانسیا یست
آزاد هژای از طریق تصمیم»زیرا ، گذاردرا نیز به عهده آنان را می پذیرییتمسوو گیری و تصمیم

 (۱: ۸۱۱۱، مژک کژژواری« ).شژودت کژه انسژان بژه طژژور اصژیل خژودش میو مسژوولانه اسژ
در میان اندیشژمندان اگزیستانسیا یسژت موضژوعات اگزیستانسژیا ی دیگژری ماننژد ، همچنین
ناامیدی و مرگ نیز برای توضژیح ابعژاد مختلژف وجژودی ، بیگانگی، گناه، فناپذیری، اضطراب

ا در مورد وجود انسانی بژه افژراد مژدرن کمژک هتأملات اگزیستانسیا یست. انسان وجود دارند
روش را بژرای زنژدگی در جهژان ترین درک کنند و متناسب را ها و حالات خودکرد تا توانمندی

اگرچه اگزیستانسیا یسم  زومژاا یژک فلسژفه بدبینانژه . مدرنیته انتخاب کنند نظمیبو  تفاوتیب
، )مژک کژواری .انژدگرا بودهنسژانی واقژعنظمژی وجژود ااما پیروان آن در اعتراف به بی، نیست
است کژه زنژدگی ای هاگزیستانسیا یسم نظری»، کندکه سارتر اذعان می طورهمان (۸۱۱: ۸۱۱۱

کنژد کژه هژر حقیقژت و هژر عملژی محژیط و سژازد و همچنژین تأییژد میانسانی را ممکژن می
ا و احساسژات انسژان هژاراده، ( وحدت افکار۸۱: ۶۰۰۱« ).موضوعیت انسانی را به همراه دارد

بژژر نقژژش محژژیط و مواجهژژه انسژژان بژژا آن از طریژژق  تأکیژژددر دیژژدگاه اگزیستانسیا یسژژم و 
پروفراک و چگژونگی  جی.آ فردبرای کاوش در چگونگی ساختار وجودی ای هپای، سوبژکتیویته

 با استفاده از این چارچوب نظری و با. کندتعامل او با محیطش که جهان مدرن است فراهم می
، ایژن نوشژتار بژر آن اسژت تژا احساسژات، شرح مضامین اگزیستانسیا یسژتی موجژود در شژعر

مدرنیتژه و در  ینژهزمپ پروفراک را بژه عنژوان انسژانی کژه در های و خواسته هااراده، هایشهاند
در این نوشتار از ترجمژه پرویژز صژا حی . کند بررسی کندمی جهان پ  از جنگ جهانی زندگی

 .یل شعر استفاده شده استبرای تحل
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 شعر تحلیل اگزیستانسیالیستی

 الف( تنهایی و انزوا
هژای همژراه بژا تحژولات در هنجار، روند سریع صنعتی شدن که در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد

ح  فراگیری از انژزوای وجژودی را در قژرن ، مرسوم و شک و تردید فزاینده نسبت به عقلانیت
زیستند ح  انزوا و تنهژایی شژدیدی می افرادی که در آن زمانه. کرد بیستم پ  از جنگ ایجاد

خواننژده شژعر ا یژوت از همژان . شدمی عمیق منجر ینگردرونکردند که اغلب به می را تجربه
سرآغاز و با خواندن سرنوشته شعر که از کتاب کمدی ا هی دانته برگرفته شده است بژا مضژمون 

 سایه این سرنوشته به نژوعی بژر تمژام شژعر سژنگینی. شودمی انزوای اگزیستانسیا یستی روبرو
شژود کژه بژا شخصژیتی منژزوی و تنهژا روبژرو می کند و در نقاط مختلفی مخاطب را یادآورمی

که در حلقه هشتم جهژنم  شوندمی کلمات این سرنوشته توسط گویدو دا مونته فلترو ایراد. است
که دانته راجژع  شوندمی مانی توسط گوییدو گفتهاین کلمات ز. به عذاب ابدی گرفتار شده است

 :ترجمه این سرنوشته به فارسی چنین است. کندمی سؤالبه سرگذشت او 
ایژن زبانژه بژه ، گرددمی که روزی به زمین باز/ ستم که پاسخ من به کسی خواهد بوددانمی اگر»

-راسژت باشژد امیدهشژناگژر آنچژه / -ک یچهجا که ناما از آ؛ ماند از هر جنبشمی باز/ یقین
 «.از این مغاک به تو پاسخ خواهم داد بی هراس رسوایی/ بازنگشته تاکنون

تواند تنهژایی و منژزوی می به راحتی، خواننده آ فرد پروفراک را چه به عنوان دانته یا گویدو ببیند
یژا زنژده بازنگشژته  تژاکنونک  از آن جایی که هیچ-گویدو در جهنم. بودن او را تشخیص دهد

او بژژه د یژژل . گرفتژژار و منژژزوی اسژژت تژژا بژژرای گناهژژانش عژژذاب بکشژژد-فژژرار نکژژرده اسژژت
ناپذیری فرار از اعماق جهنم اطمینان دارد که اعترافاتش توسط دانتژه بژه دنیژای زنژدگان امکان

هرچنژد در . بینژدبنابراین او دانته را نیز به همان اندازه منژزوی و گرفتژار می، منتقل نخواهد شد
اشاره ا یوت بژه وضژعیت گویژدو و موقعیژت ، روداز جهنم فراتر می یتدرنهادانته ، ا هیکمدی 

توانژد بژه نژوعی کژه می تأکیدی بر انزوای پروفراک در بستر دنیای مژدرن اسژت، دانته در جهنم
احسژاس انژزوای اگزیستانسیا یسژتی . برنژدتلقی شود که در آن رنژج میها جهنمی برای انسان

بژدین معنژی کژه متوجژه ، آید که افراد در تجربیات خود احساس تنهایی کنندمی زمانی به وجود
خود را نسبت به جهان اطرافشان با آنژان بژه اشژتراک های تفسیر و واکنش، شوند دیگران درک

( این مفهوم به روشنی در خطوط مختلف شعر و از ۱۱۱: ۶۰۶۶، )لانگ و همکاران. گذارندنمی
به نمایش گذاشژته شژده ، دهدمی وت از وضعیت آ فرد پروفراک به دستطریق تصاویری که ا ی

، پ  بیا بژرویم»، استفاده شاعر از دراماتیک مونو وگ در خط اول شعر پ  از سرنوشته. است
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توانژد از طریژق یژک دهد کژه تنهژا میفردی منزوی و تنها در تجربیاتش را نشان می، «تو و من

که  تمام شعر به نوعی مونو وگ درونی پروفراک است. قرار کندمونو وگ درونی با خود ارتباط بر
گذاری ادراکات و احساسات دهد او شخصیتی تنها و منزوی است که قادر به اشتراکنشان می

و  رونژدمیآینژد و در تژالاری زنژان می»این مونو وگ درونی در حا ی که . خود با دیگران نیست
پروفژراک ظژاهراا در اتژاق یژا تژالاری نشسژته . یابدش میگستر« کننددرباره میکلانژ گفتگو می

به یک گفتگوی درونی مشژغول اسژت و زنژانی را مشژاهده ، اما به جای گفتگو با دیگران، است
ایژژن موقعیژژت بژژه وضژژوح انژژزوای . ارتبژژاط برقژژرار کنژژد هژژاآنتوانژژد بژژا کنژژد کژژه نمیمی

یرا نه تنها او ناگزیستانسیا یستی او را نشان می توانژد ارتبژاطی برقژرار کنژد و افکژار و میدهد ز
شژوند تژا بژا او بلکه زنژان نیژز بژه او نزدیژک نمی، ادراکات خود را با دیگران به اشتراک بگذارد

در »کنژد کژه چگونژه مژی آورد و توصژیفپروفراک خاطرات خود را به یاد می. شوند صحبتهم
از  خیژزدیبرمه اسژت دودی را کژه باریژک را پیمژوده اسژت و تماشژا کژردهژای تاریکی خیابان

تصژویر مژردان  «.اندشژدهخژم هژا رکابی که بر پنجرههای با مردان تنهایی در پیراهنها دودکش
نمایژانگر ، برخاسژته اسژتها و دودی که از دودکش کارخانهاند هها خم شدتنهایی که بر پنجره

. اسژت هاکارخانژه شهرها و ن و گسترششدوضعیت افراد مدرن گرفتار در انزوا به د یل صنعتی
گذاری تجربیات و ادراکات خود با عابران در به اشتراکها عدم تمایل افراد  ب پنجره، همچنین

 حژ  انژزوای اگزیستانسیا یسژتی پروفژراک را تشژدید، مژدرنهای باریژک شژهرهای خیابان
گاهی شدید راو، قابل توجه در پایان شعرای ه حظ. کندمی اش ی از انزوای اگزیستانسیا یستیآ

یایی را که به همسرایی خویش امیدهشن»: دهدرا نشان می مژن ، هژاآن. خواننژدمی آواز پریان در
پروفژراک بژه وضژوح ، در ایژن خژط از شژعر «.برای مژن آوازی نخواهنژد خوانژد، کنممی فکر

وسژط پریژان دریژایی احساس انزوای اگزیستانسیا یستی خود و درک اینکه ممکن است هرگز ت
توان پریان دریژایی را می در اینجا. که برای او آواز نخواهند خواند کندخطاب نشود را اذعان می

گذاری تجربیژات و ادراکژات از بژرای اشژتراکای رهو آواز خواندن را اسژتعاها استعاره از انسان
 .جهان تعبیر کرد

 ب( خود بیگانگی
. در قرن بیسژتم بژود گستردهای هخودبیگانگی نیز پدید، ا یستیدر موازات با انزوای اگزیستانسی

مختلفژی تفسژیر هژای ( مفهوم خودبیگانگی در طول تاریخ اندیشه به شکل۸۱۸: ۶۰۶۱، )بوکرو
شژژاید بتژژوان گفژژت تفاسژژیر هگلژژی و مارکسیسژژتی ایژژن واژه از ، در دوران مژژدرن. شژژده اسژژت

و دستیابی بژه شناسی خودبیگانگی با فرآیند خود، در سیستم هگل. تفاسیر هستندترین برجسته
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گاهی انسانی ابتدا از خود بیگانه است و باید ، بر اساس نظریه هگل. دانش مطلق مرتبط است آ
از سوی دیگر تفسیر مارکسیسژتی . دانش مطلق را کسب کند تا ماهیت واقعی خود را درک کند

داری در نقد مارک  بر سژرمایه، شده باشدکه شاید بیشتر از تفسیر هگلی شناخته  خودبیگانگی
شژود و در داری ناشژی میکند که خودبیگژانگی از سیسژتم سژرمایهمارک  بیان می. ریشه دارد

از خژژود و از ، کنژژد از کژژاروقتژژی کژژه سیسژژتم افژژراد را مجبژژور می، یابژژدشژژرایط کژژار نمژژود می
( بژا ایژن ۸۱۱: ۸۱۱۱، کژواریبه نقل از مژک  ۱: ۸۱۲۱، )دیلیستون. نوعانشان بیگانه شوندهم

بژرای . کنژدمعنژای متفژاوتی پیژدا می« خودبیگژانگی»، در چارچوب اگزیستانسیا یسژم، حال
شژژود و بژژه خودبیگژژانگی در درجژژه اول بژژه صژژورت درونژژی فهمیژژده می، هااگزیستانسیا یسژژت

رد فژ، ( بر این اسژاس۸۲۰: ۸۱۱۱، )مک کواری. بیگانگی فرد از اعماق هستی خود اشاره دارد
گاهی به توانایی خود محروم است های خودبیگانه از دیدگاه اگزیستانسیا یسم کسی است که از آ

ایژن . را در  حظات واقعی زندگی تحقق بخشژد و بژه فعلیژت برسژاند هاآنتواند و در نتیجه نمی
 :مفهوم در خطوط ابتدایی شعر مشهود است

بژر  هژوشیبچونان بیماری  /شود بر آسمانمی اینک که شب گسترده /تو و من، بگذار برویم»
 «تخت عمل

بژه عنژوان ، خط اول شعر را که به صورت دراماتیژک مونو ژوگ نوشژته شژده بژود ترپیش اگرچه
های تژژوان آن را بژژه عنژژوان نشژژانمی، از انژژزوای اگزیستانسیا یسژژتی تفسژژیر کژژردیمهای نشژژان
اش جژدا فرد پروفراک چنان از خود واقعیجی آ . اگزیستانسیا یستی نیز فهمید یگانگیازخودب

او از وضعیت خود بژه عنژوان . کندکند با شخص دیگری صحبت میو بیگانه است که تصور می
درسژت . کنژدتشژبیه می« بر تخت عمل هوشیببیماری »خبر است و خود را به یک انسان بی

ز نظر جسژمی و ذهنژی پروفراک نیز ا، است هوشیبمانند بیماری که روی تخت دراز کشیده و 
ایژژن خودبیگژژانگی . هژژایش نیسژژتقژژادر بژژه تحقژژق بخشژژیدن و بژژه فعلیژژت رسژژاندن توانایی

چنژدین بژار توسژط ، کنژدهایش جدا میترین تواناییاگزیستانسیا یستی که پروفراک را از عمیق
 .پروفراک به تصویر کشیده شده است یکاراهمالا یوت در شعر از طریق نمایش بی عزمی و 

 بی عزمی (پ
پروفژراک بژه عنژوان شخصژیتی قژاطع در  جی.آ فرد، به عنوان یک فرد منزوی در جهان مدرن

نژاتوانی پروفژراک در عمژل و عجژز او در بژه های نشانه. شودزندگی خود به تصویر کشیده نمی
پژ  از پیمژایش از میژان . هایش از ابتژدای شژعر قابژل مشژاهده اسژتفعلیت رساندن توانایی

 که ادامژه هایییابانخ»و « پرت پر از غذای دریاییهای رستوران»، «نیمه متروکهای خیابان»
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او ، با ایژن حژال. شودروبرو می« سؤال خشن»او با یک ، «بارکسا تیابد همانند گفتگویی می

، آه»: او بژا گفژتن. انژدازد نیسژتفرسا که درون او را به تلاطژم میقادر به بیان این سؤال طاقت
از توضژیح ایژن سژؤال ، «چیست؟ بگذار برویم و دیژدار خژود را آغژاز کنژیم سؤالکه آن  پرسم

اش در دهنده نژاتوانی او در درک و تحقژق بخشژیدن بژه خژود واقعژیکند که نشانخودداری می
دهد سرگردان بماند و بدون بر دوش کشژیدن پروفراک ترجیح می. اش استنتیجه خودبیگانگی
راسژتی را »دهد که او به خویش اطمینان می. به مسیر خود ادامه دهد، خشنبار بیان این سؤال 

 جرئژتآیا « »کنم؟می جرئتآیا »پرسد می اما از خود، «آنجا فرصتی خواهد بود برای سرگردانی
 جرئتآیا » تکرارشونده سؤالخودبیگانگی و بی عزمی پروفراک در « کنم جهان را بر آشوبم؟می
گاهی او از بنیادی، ملموس است« کنم؟می یرا این پرسش ناظر بر عدم آ خود های تواناییترین ز

در  سژالیانمپروفژراک خژود را بژه عنژوان یژک مژرد . و تردید در توانایی برای انجام عمل است
 سؤالکند که شجاعتش برای بر آشوبیدن جهان را زیر آل توصیف میشرایطی بسیار کمتر از ایده

انسژان ، از دیژدگاه اگزیستانسیا یسژتی. دهداو را نشان می یکارو اهمالبرد و عدم قاطعیت می
شژود مژی گیری است به طژور واقعژی و کامژل خژودشآزادی و تصمیم، که شامل فکر در عمل

هژایش جژدا تواناییترین که از بنیژادی یک فرد خودبیگانه، ( بنابراین۸۱۲: ۸۱۱۱، )مک کواری
که شاکله اصلی عمژل را تشژکیل  گیریی انتخاب و تصمیمآزاد، از طریق فکر کردن، شده است

، تردید به خود و عدم قاطعیت پروفراک در بیژان او. را بازیابد اشیواقعتواند خود می، دهندمی
و « شوندمی که در یک  محه باژگونها و دیدارها آنجا فرصتی است در یک  محه برای تصمیم»

آزادی و ، دهنده ناتوانی او در ادغژام فکژرنشان« ا بر آشوبم؟کنم جهان رمی جرئتآیا »او  سؤال
اش بیگانژه بژاقی او از خژود واقعژی، در نتیجژه. گیری برای انجام هر عمل معنادار استتصمیم

یرا از طریق عمل است که انسان به عمیژق، ماندمی شژکل . رسژدترین شژکل بژودن خژود میز
، اسژت اشیجنسژهای ر مواجهژه او بژا خواسژتهد، دیگری از انفعال و عدم قاطعیت پروفراک

. گذاردمی زنان در تالار را با خواننده به اشتراکهای زمانی که تجربه خویش از مواجهه با چشم
تژا پروفژراک همچژون سژنجاقی بژر دیژوار  شژوندمی و باعث شوندمی که به او خیرههایی چشم
جنسژی کژه در او بژه وجژود هژای مراه با خواستهه، زنانهای قدرت مسحورکننده چشم. باشد

. گژذاردمنفعژل و بژدون عمژل می، حرکژتکند و او را بیهایش را محدود میتوانایی، آورندمی
پروفژراک بژه طژرزی بیمارگونژه زمژانش را در بژی عزمژی »، کنژدمی که سایلر اذعان طورهمان

و بژی عزمژی پروفژراک در شژعر جژایی ترین نشانه انفعژال شاید مهم (۱۶: ۸۱۱۶« ).گذراندمی
مقژام بژالای هملژت بژه  سژطحهماو خود را . کندمی است که خود را با هملت شکسپیر مقایسه

پروفژراک خژود را بژه سژطح یژک . خواهژد جژای هملژت باشژدنمی داند وعنوان شاهزاده نمی
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با صژفاتی چژون و خود را  دهد که کارش مشاوره دادن به شاهزاده استخدمتکار تنزل درجه می
ایژن . کنژدبرای استفاده توصیف می« آسانای هوسیل»و  «دارخنده»، «کودن»، «گذارحرمت»

دهنده منفعل بودن پروفراک و ناتوانی او در اقدام به عمل در هر موقعیتی صفات به وضوح نشان
و توسژط انژد ههملت و پروفراک هر دو از دنیای اطراف خژود دور افتاد، طبق گفته سایلر. است

اند که این شرایط با شک و ناامیدی ترکیژب شژده و مژانع از یک وضعیت سرکوبگر احاطه شده
ایژن وضژعیت سژرکوبگر هملژت را ، ( با این حژال۱۸: ۸۱۱۶). شودعملکرد با قاطعیت آنان می

بژودن یژا »خژود  سژؤالتوانژد دهد زیرا حژداقل هملژت میقرار می تأثیرکمتر از پروفراک تحت 
 اگرچژه. خژود نیسژت« خشژن سژؤال»پروفراک قادر بژه بیژان ، در مقابل. ا بیان کندر« نبودن؟

که او را احاطه  ایکنندهتعیینهای اعمال هملت در بیشتر نمایشنامه شکسپیر عمدتاا توسط نیرو
او هنوز در مقایسه با ، شوندمی برده یشپریزی نشده برنامههای اند و مواجهه او با موقعیتکرده

کژه  طورهمژان. گیژردمژی در سطح بالاتری از نظر قاطعیت و توانژایی در عمژل قژرار، وفراکپر
اما ممکژن اسژت او را بژه عنژوان یژک ، او شاهزاده هملت نیست، کندپروفراک خود اذعان می

تر و شژدیدتری دسژت و هملت مدرن مشاهده کنیم که با معضلات اگزیستانسیا یسژتی پیچیژده
 .کندپنجه نرم می

 اضطراب و مرگ (ت
شژناختی از وجژود انسژان تفسژیر بر خلاف روانشناسان که اضژطراب را بژه عنژوان بُعژدی روان

منظژور از . گیرنژدشناختی در نظر میها اضطراب را یک بُعد هستیاگزیستانسیا یست، کنندمی
اضطراب حا تی ذهنی نیست که توسط ، هاشناختی این است که برای اگزیستانسیا یستهستی

پژایگی جهژان همژراه بژا یک درک پیشاشژناختی از بی، اشیاء خارجی در ذهن ایجاد شود بلکه
هژای ترین لایژهاز عمیژق، در این معنژا، ( اضطراب۶۱۱: ۶۰۰۱، )میکلمان. پایگی خود استبی

ارتبژاط نزدیکژی بژا ، اندازد؛ بنژابراینخیزد و او را به یاد امکان نبودن خود میوجود انسان برمی
تهدید به پایژان دادن  زمانهم، سازدهمان جهانی که وجود انسان را ممکن می. هوم مرگ داردمف

( در نتیجژه ایژن امژر اضژطراب اگزیستانسیا یسژتی پدیژد ۱۱: ۸۱۱۱، )مک کواری. کندآن می
یرا انسان نمیمی بینژی تواند از تداوم وجود خود به عنوان انسان مطمون باشژد و دقیقژاا پیشآید ز

 سا ییانمبا مرد ، در شعر ا یوت. پایان خواهد یافتای هکه این وجود در چه  حظه یا مرحلکند 
هایی است که بایژد در آن زمژان مانده و برنامهشویم که به طور مداوم نگران زمان باقیمواجه می
 :خوانیمدر بند چهارم می. انجام دهد
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ی کژه صژورتک ی آمژاده کژردن صژورتکبرا/ آنجا فرصتی خواهد بود، آنجا فرصتی خواهد بود»

و فرصتی بژرای همژه / ،آنجا فرصتی خواهد بود برای کشتن و آفریدن/ دیگری را ملاقات کند؛
 «ردستودهای کارها و روز

 اشاره مداوم پروفراک به زمان و اطمینانی که از وجود زمان کافی برای انجام کارهایش بژه خژود
گژاهی از زنژدگی دهنده دهد نشاندهد به خود میمی اضطراب اگزیستانسیا یستی او در نتیجژه آ

زیژرا از ، کنژدمانژده فکژر نمییژک جژوان بژه طژور معمژول بژه زمژان باقی. رو به پایانش است
یژادی را در پژیش روی خژود میهای شادی بژرای امژا ؛ بینژدجوانی  بریژز اسژت و امکانژات ز

 عزم است و در جهانی زیسژتبیگانه و بیخود، که منزوی سالیانمپروفراک به عنوان یک مرد 
ایژن اضژطراب اگزیستانسژیال وضژعیتی ، دهدکند که هیچ تضمینی برای تداوم وجودش نمیمی

بژرای صژدها »و « تردیژدها برای صژد»کند که وقت خواهد بود او اظهار می. قابل انتظار است
بینژی امکانژات در مانژده و پیشیکه اضطراب او درباره استفاده بهینه از زمان باق «دید و بازدید

مرگ به عنوان بالاترین امکان وجود انسانی دیژده ، به گفته مک کواری. کندآینده را برجسته می
( بژر اسژاس ایژن ۸۱۱: ۸۱۱۱، )مژک کژواری. شود که همه دیگر امکانات تژابع آن هسژتندمی

مکانژات در زنژدگی پروفراک بار اضطراب اگزیستانسیا یسژتی را بژرای تحقژق و خلژق ا، مفهوم
، اعمژال، افکژار، امکانژات، هژاهمژه توانایی درنهایتکه  قبل از مواجهه با آخرین امکان، خود

، تژوان گفژتمی جرئتبه . کشدبه دوش می، دهدها و آزادی انتخاب او را پایان میگیریتصمیم
گ بژودن در مژر-سژوی-بارزترین اشاره پروفراک به اضطراب اگزیستانسیا یستی و ترس او از به

 :شودخطوط بند دوازدهم ظاهر می
سژر خژویش را  امدیژده اگرچژه/ ،امکردهو دعا  امگریسته، امگرفتهو روزه  امگریستهمن  اگرچه»

و ایژن  -م مژنما پیغمبر نیست/ ا،رود که طاس شود( که آورده شده است بر سینی چوبیمی )که
 امدیژدهمژن / ،انژدزدهیش را که کورسژو  حظات بزرگی خو امدیدهمن / چندان نیز مهم نیست؛

 «.امترسیده، و سخن کوتاه/ ،دربان ابدیت را که کت مرا گرفته است و با پوزخند
 یژهتزکشدید عاطفی و فیزیکی خود را که ممکن اسژت در راه های پروفراک تلاش، در خط اول

ی سژینی چژوبی گوید دیده اسژت کژه سژرش بژر رومی سازد و سپ نف  بوده باشد آشکار می
کنژد این خط به وضوح به داستان یحیی تعمید دهنده در کتاب مقدس اشژاره می. شودمی آورده

اشژاره پروفژراک بژه ایژن . که سرش بر روی یک سینی به عنوان هدیه بژرای سژا ومه آورده شژد
گاهی او از وضعیت بژه مژرگ بژودن و تجربژه اضژطراب -سژوی-داستان کتاب مقدس ناظر بر آ

او . انژدازداست که او را به یاد امکان قدم گذاشتن به عرصژه نیسژتی می اشیا یستییستانساگز
این امر بیانگر . اندزدهکند که  حظات بزرگی خویش را دیده است که کورسو همچنین اظهار می
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در آینده نیست زیژرا او  هاآناین است که او دیگر قادر به خلق امکانات جدید و تحقق بخشیدن 
آنچژه پروفژراک در دو خژط آخژر . شژودنزدیک می، یعنی مرگ، نهایی خود در زندگیبه امکان 
کژه بژه  «دربان ابدیت»دهد که او از وارد شدن به هیچ پ  از مواجهه با نشان می، کنداعلام می

بژر اضژژطراب  تأییژژدیایژن مواجهژژه مهژر . ترسژدمی، کنژژدطژور نمژادین مژژرگ را نماینژدگی می
 .گذاردترس از رسیدن به امکان نهایی خویش در زندگی می، ر نتیجهاگزیستانسیا یستی او و د

 ( معناباختگیث
پ  از جنگ جهانی اول به ایجاد این تصور انجامید که وضعیت جهان های و ناامیدیها خرابی

اعتمادی جهژان مژدرن بژه عقلانیژت و حقیقژت بی. ها به طور اساسی معناباخته استو انسان
نظریژه . منجژر بژه ایژن شژد کژه افژراد زنژدگی را ذاتژاا معناباختژه درک کننژد جهانی به تژدریج

هرچنژژد کژژه نقژژش مرکژژزی در فلسژژفه ، معنابژژاختگی از درون اگزیستانسیا یسژژم پدیژژد آمژژد
اگزیستانسیا یسژم  مهژم در زمینژه فرهنگژی گسژتردهای هاگزیستانسیا یسم نداشت؛ اما به جنبژ

، ین زمینه فرهنگی کژه معنابژاختگی در آن ظهژور کژردتر( مهم۱: ۶۰۰۱، )هوندریچ. تبدیل شد
سژارتر و سژاموئل ، ماننژد کژامو، بسیاری از نویسژندگان قژرن بیسژتم. بود« ادبیات معناباخته»

کردند تا جهان مدرن و وضژعیت انسژان را بژه عنژوان بنیژادی  گذارییهپااین ژانر ادبی را ، بکت
معنابژاختگی ، در شژکل ادبژی خژود. شژندمعنی و عاری از توضیحات منطقی به تصژویر بکبی

خود و هستی فاقد معنای ذاتی یژا هژدف ، رادیکال است که در آن که جهان از مواجههای هتجرب
درونژی هژای ( شعر ا یوت گاه از طریق افکار و مونو وگ۶۱: ۶۰۰۱، )میکلمان. شوندمیشمرده 

متروکژی کژه  نیمژههژای خیابان .دهدمعناباختگی جهان مدرن را نشان می، پروفراک جی.آ فرد
مشابه یژک . تواند نماد جهانی باشد که فاقد معنا یا ارزش استمی کندمی پروفراک به آن اشاره

. تواند بژه وجژود آیژدنمی بیابان که در آن به د یل ناباروری و شرایط سخت چیزی وجود ندارد یا
معنژایی جهژان مژدرن را بیشژتر بی «مژه»و « دود»برای توصیف « زرد»استفاده ا یوت از رنگ 

: ۸۱۱۱، )فربژر. از بیمژاری باشژدهای توانژد نشژانمژی زیرا رنگ زرد در ادبیات، کندروشن می
هژا توسط صنایع شهری تو ید شده اسژت و پژوزه خژود را بژه پنجره احتمالاا ( دود زردی که ۶۶۱
 شژبهای را بژر گوشژهزبژانش »دهنده بیمژاری فراگیژر معنابژاختگی اسژت کژه نشان، ما دمی
 بژه دیژوار خانژه و بژه خژواب پیچدیم»و « کندمی درنگها راکد جویهای بر آب»، «کشدمی
پروفراک به عنوان  جی.آ فرداین تصویرسازی ا یوت ح  معناباختگی را به وضعیت  «.رودمی

جژودی معنابژاختگی و. کنژدتزریژق می، کنژدمردی که در دنیژای مژدرن و صژنعتی زنژدگی می
 :گویدجایی که می، شودپروفراک در بند هفتم شعر بیشتر مشهود می
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بعژد ، صژبحگاهان را، شژبان را امشژناختهمن / امشناختههمه را ، همه را امشناختهمن  چراکه»

 ؛«را با قاشق قهوه امیزندگمن تمام  امگرفتهاندازه / ،را هاازظهر
در آن به وضوح در این جملات پروفراک قابل  ح  یکنواختی زندگی و عدم یافتن معنا یا هدف

ها و بعژدازظهرها حسژی از صژبح، هاشژبچرخژه تکژراری تجربژه و شژناخت . مشاهده است
عبژارت . دهژدمژی یکنواختی و معناباختگی وجژودی او در مواجهژه بژا حژوادث دنیژا را نشژان

معناباختژه  اساسژاا  دجی.آ فژردهژد کژه زنژدگی قهوه نشژان میهای گیری زندگی با قاشقاندازه
شژود کژه ذاتژاا معنژای خاصژی اهمیتی تعریژف میکوچک و بیهای زیرا زندگی او با کار، است

 .ندارند
 گیرییجهنت

بینش عمیق ا یوت ، پروفراک به عنوان اثری مدرنیستی و تأثیرگذار جی.آ فردشعر ترانه عاشقانه 
ک نوشتاری جریان سژیال ذهژن کژه سب. گذاردبه وضعیت انسان پ  از جنگ را به نمایش می

بازتژاب دهنژده حا ژت ذهنژی و شژرایط زنژدگی انسژان در ، ا یوت در این شعر به کار برده است
توانسژتیم ، با خوانش این شعر بر اساس مبانی نظری اگزیستانسیا یسژم. زمینه مدرنیته استپ 

و  ضطراب و مژرگا، بی عزمی، خودبیگانگی، به درک معضلات وجودی همچون تنهایی و انزوا
بژه دلایژل . کنژد دسژت یژابیممی دست و پنجه نرم هاآنمعناباختگی که شخصیت اصلی شعر با 

پژرداختن بژه تمژام مضژامین ، متعددی همچژون کمبژود وقژت و محژدودیت در تعژداد کلمژات
. برای تحلیل انتخاب شژدندها تریناگزیستانسیا یستی شعر در این نوشتار میسر نبود و برجسته

توانند سایر مضامین اگزیستانسیا یستی شعر را شناسایی کژرده هشگران در مطا عات آتی میپژو
تواند بر اساس یژک می اثر ا یوت، همچنین. از معنا در شعر دست یابند ترییقعمهای و به لایه

 .نظریه خاآ اگزیستانسیا یستی همچون اگزیستانسیا یسم هایدگری نیز شرح و بسط پذیرد
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